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تحریرهای رود 
کتــاب  از  رونمایــی  مراســم 
صوتــی  کتــاب  رود»،  «تحریرهــای 
بــا حضور  برقعــی،  ســیدحمیدرضا 
احمد مســجدجامعی، حجت الاسلام 
دعایــی و علاقه منــدان در کتابخانــه 
ملی برگزار شد. احمد مسجدجامعی، 
عضو شــورای شــهر تهــران، در این 
مراســم گفت: در بــاب ارادت ایرانیان 
به سیدالشهدا(ع)، نقل های مختلفی 
وجود دارد. مختــار ثقفی وقتی یکی، 
دو ســال بعد از واقعه کربلا دست به 
قیام زد، ایرانیــان زیادی او را همراهی 
می کردند. البته ما گزارشــی از حضور 
ایرانیــان در کربــلا نداریم امــا یکی از 
دلایــل جابه جایی مرکــز حکومت از 
مدینه بــه کوفه، ایرانیــان بوده اند که 
امروز نیز می بینیم بیشــتر شــهرهای 
شیعه نشــین عــراق به ایــران نزدیک 
هســتند. این موضوع نشــان از ارادت 
دیرینه ایرانیان به امام حسین(ع) دارد 
و ایــن علاقه در شــعر و ادبیات جلوه 

کرده است. 
مقتل سرایی  آغازگر  مروزی؛  کسایی 

فارسی
مســجدجامعی ضمن اشــاره به 
کســایی مروزی به عنوان اولین شاعر 
آیینی فارســی، گفت: گفته می شــود 
کسایی مروزی اولین شاعر مقتل سرای 
فارســی اســت. بایــد دقت کــرد که 
ایرانیان حتی بیــش از آنچه به لحاظ 
تاریخی مشــهور اســت، به این عشق 
و علاقه پیوســته اند؛ چراکه ۵۰ ســال 
بعد از غیبت صغری، کســایی مروزی 
شــعری می گوید که قطعا بی مقدمه 
نبــوده اســت. کســایی در قصیده ای 
به حــوادث کربلا می پــردازد و از این 
حیــث نوآوری بــه همــراه دارد. او را 
می توان آغازگر مقتل ســرایی فارســی 
دانســت. او در بعضی از اشــعار خود 
به ریشــه یابی واقعه کربلا می پردازد.  
وی اضافه کرد: البته باورهای شاعر با 
امروز کمی فاصله داشته است. برای 
مثال او می گویــد یک کودک پنج ماهه 
در کربلا شــهید شــده اســت و از نظر 
او شهربانو همســر امام حسین(ع) در 
کنار حضرت زینب (س) شــاهد واقعه 
کربلا بوده اســت.  عضو شورای شهر 
تهــران در بخش دیگری از ســخنان 
خود ضمن اشــاره به یک بیت شعر از 
کســایی مروزی افزود: این شعر بیانگر 
این است که ســوگواری ایرانیان برای 
امام حســین (ع) نه فقط در قرن سوم 
و در دوران آل بویــه، بلکــه از دوران 
سامانیان نیز رواج داشته است و علاوه 
بر شــهرهای مذهبی مــا ازجمله قم، 
کاشــان، تفرش و ری، در سایر مناطق 
هم ســوگواری امام حسین (ع) پررونق 
ادامه، حجت الاسلام  بوده اســت. در 
دعایی به نقل خاطره ای پرداخت. پس 
از آن مراســم رونمایــی از این کتاب با 
حضور موســوی گرمارودی، اسماعیل 
بیابانکــی، محمدعلــی  آذر، ســعید 
مجاهدی و برزین ضرغامی برگزار شد.

نشریه  شــماره  صدوپانزدهمین 
«اطلاعــات حکمــت و معرفــت» 
با عنــوان «شــادکامی و ســعادت 
۲» منتشــر شــد. نخســتین نوشتار 
گفت وگویــی اســت بــا امیرعباس 
«شــادکامی  عنــوان  با  علیزمانــی 
و معنــای زندگــی». دیگــر مقالات 
دفتر ماه نیــز به ترتیــب عبارتند از: 
«شــادکامی به مثابه اخلاق» به قلم 
ویلیــام کــی. رایــت، «لذت جویی» 
دانش نامــه  از  مدخلــی  ترجمــه 
شــادکامی  «به ســوی  اســتنفورد، 
ماندگار» به قلم سونیا لیبومیرسکی 
و جیــم ال کورتز، «درآمــد مالی و 
شــادکامی» عنوان مقاله ای  اســت 
به قلم ریچارد لایر، پژوهشگر حوزه 
شــادکامی، و در نهایــت «مفهــوم 

سعادت از منظر غزالی».
بخش ادب و هنــر  دربرگیرنده دو 
نوشتار است: «زبان و واژه روح فرهنگ 
اســت» بخش دوم و پایانی اقتراحی 
اســت با حضور بهاءالدین خرمشاهی 
و کامــران فانــی کــه سیدمســعود 
رضــوی انجــام داده اســت و مقاله 
نقاشی در قرن هفدهم»  «زیباشناسی 
به قلم ووادیســواف تاتارکیویچ است. 
مجلــه اطلاعات حکمــت و معرفت 
با مدیرمسئولی و ســردبیری انشاءاالله 
رحمتی بــا قیمت دوهــزار تومان در 

اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.

نگاه

اتفاق

چطور با مرگ عزیزانمان کنار بیاییم؟ 
قضــاوت  بی رحمانه تریــن 
سوگواری»  «خاطرات  درباره 
این اســت کــه مالیخولیای 
نویسنده این کتاب را تنها یک 
ســخنرانی پراکنده در عزای 
مادرش بدانیم. درســت اســت که رولان بارت نوشــتن این یادداشت ها 
را درســت از روز مرگ مادرش آغاز کرده اما کتاب که به نیمه می رســد، 
مخاطب احساس می کند که دیگر تنها ماجرای مرگ مادر نویسنده در کار 
نیســت؛ بارت، گویی از این خاطرات، دریچه ای رو به موضوع «فقدان» باز 
کرده و در حال نگریســتن به مقوله «ازدســت دادن» در سطوح مختلفی 
است که انسان را دچار غم، اندوه و سردرگمی خودش می کند. اگر کسی 
را از دســت داده اید، این کتاب را از دســت ندهید؛ بارت با شما همدردی 
می کنــد که چطور می شــود در اندوهگینی روزهای فقدان، غرق شــد و 
به جای گریه وزاری، به بزنگاه های ذهنی سوگواران مراجعه کرد. آیا بر سر 
مزار عزیز ازدســت رفته تان نتوانسته اید گریه کنید؟ آیا در فرودگاه و لحظه 
بدرقه معشوقه تان، اشکتان خشک شده و آیا فقدان عزیزی را پذیرفته اید 
و حالا از خود می پرســید که چطور باید به شــادی میهمانی های کوچک 
و محقر تن بدهید؟ بارت در یادداشــت های شخصی اش به این سؤال ها 
جواب داده و اگر حتی جوابی نداشــته که بدهد، خود را در کنار شما قرار 

داده و از چنین تناقض های بزرگ انسانی شکوه کرده است: 
-«کاش می توانستم میل عمیقم را به خلوت کردن با خود، به کناره گیری 
و «نگرانم نباشــید»ی که مستقیم و بی انعطاف از رنج کشیدن جاودان به 

دستم می آید بیان کنم».
-«هر نوع معاشرتی بیهودگی دنیایی که مامان دیگر در آن وجود ندارد 

را تقویت می کند».
 زندگــی فــردی بــارت کــه از 
فیلسوفان و نظریه پردازان برجسته 
قَــدرِ  آکادمیــک  از چهره هــای  و 
دوران مدرنیته بود با مرگ مادرش 
به سادگی از هم پاشــید، این کتاب 
روایت کودکی اســت که نمی تواند 
مرگ مادرش را بپذیرد، نه سرنوشت 
نویســنده ای بزرگ مرتبه که درست 
دســت وپازدن،  همیــن  دوران  در 
بزرگ تریــن آثــارش را خلــق کرده 

است. بارتِ این کتاب، بارتِ جهان اسطوره ها و تقابل متن و تصویر، بارتِ 
خردورزی یا بارتِ نمادها و نشانه ها نیست؛ کودکی است که در قفای مادر 
مرده اش اشــک می ریزد، از میهمانی ها عذرخواهی می کند، گوشه خانه 
را بــرای زندگی انتخاب کرده و فقدان تنهــا همراهش، وادارش کرده که 
بی وقفه برای او بنویســد.  او در همین کتاب کوچک و کم حجم است که 
نشان می دهد برای یک سوگوار واقعی، پاسخ دادن به سؤالات درونی اش 
در زمینه فقدانِ عزیزی که رفته، مهم تر از شرکت در مراسمات سوگواری 
رایج اســت: «درحقیقت او در این کتاب به مخاطبانش توضیح می دهد 
که باید بین احساســات لحظه ای خود به خاطر ازدست دادن و سوگواری 
همیشــگی فقدان، فرق بگذارند تا بتوانند با عبور از ناراحتی های پس از 
مرگ، آن فقدان بزرگ را درک کنند: «سوگواری در معرض فرسایش و زمان 
تقلیل پیدا نمی کند، بی نظم و ناسازگار است و چون عشق به تازگی همان 
روز اول». عــلاوه بر نثر عجیب وغریب بارت، نباید در خواندن این کتاب از 
ترجمه خوب محمدحسین واقف هم غافل شد، کسی که انگار این کتاب 
را عاشقانه برای بستر تمام فقدان دیده ها ترجمه کرده است: از چه کسی 

می توانم این سؤال را بپرسم (با این امید که پاسخی بیابم)؟ 
آیا بدونِ کســی که دوستش داشته ای، قادر به زندگی بودن، به معنای 

این است که او را کمتر از آنچه فکر می کردی دوست داشتی؟

غیبت بخش فرهنگ 
در لایحه احکام دائمی برنامه ششم

در خبرها آمده بود: لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه 
کشــور در قالب بازبینی و احصای احکام دائمی برنامه پنجم توسعه از 
ســوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شــد. همان گونه که از 
گزاره فوق اســتنباط می شــود، از میان بیش از ۲۲۰  ماده قانونی برنامه 
پنجــم تنها تعدادی از احکام که جنبه دائمی دارند شــانس حضور در 
 لایحــه فوق را پیدا کرده  و ســایر احکام برنامه پنجــم از لایحه مذکور 
کنار گذاشــته شده اند و شاید در فاز دوم تنظیم برنامه ششم مورد توجه 
قرار گیرند. البته تنظیم فاز دوم برنامه ششم تا حدودی ابهام دارد، زیرا 
محمدباقر نوبخت در مصاحبه اخیر خود گفت در فاز دوم تدوین برنامه 
ششــم مجموعه اهــداف و برنامه های عملیاتــی بخش های مختلف 
به همراه اسناد پشــتیبان به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد و 
هیچ اشــاره ای به احکام غیردائمی مورد نیاز بخش ها نکرد و در میان 
تنظیم کنندگان برنامه های بخشی و حتی کارشناسان سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی کشور این ابهام را باقی گذاشت. 
به باور این نوشــتار در لایحه تقدیمی به مجلس شــورای اسلامی 
باید نگاه جامع برنامه ای حفظ شــده و احکام دائمی تمامی بخش ها، 
احصــا و ارائه می شــد. پذیرفتنی نیســت که بخشــی همچون بخش 
فرهنگ فاقد هرگونه حکم دائمی بوده اســت. بررسی لایحه ارائه شده 
حاکی اســت تمامی احکام این بخــش در برنامه پنجم از لایحه حذف 
شــده و هیچ کدام از آنها درخور دائمی شدن تشخیص داده نشده اند که 
البته این امر نشــان دهنده عدم شناخت کافی نظام برنامه ریزی کشور از 
بخش فرهنگ است. چگونه ممکن است حوزه فرهنگ شامل رسانه ها، 
انتشارات، هنر، امور مذهبی، میراث فرهنگی، صنایع دستی، گردشگری 

و ورزش فاقد هرگونه حکم دائمی در نظام برنامه ریزی کشور باشد؟ 
البته ایــن نقد واقعی وجود دارد که احــکام برنامه پنجم در حوزه 
فرهنــگ از قــوام لازم برخوردار نیســت، ولی آیا حداقلــی از آنها هم 
امــکان حضور در لایحه فوق را نداشــتند؟ آیــا موضوعاتی چون لزوم 
تهیه پیوســت فرهنگی برای طرح های مهم عمرانی ملی حائز شرایط 
دائمی شــدن نبودند؟ آیا احکام مربوط بــه حفاظت از میراث فرهنگی 
کشــور نباید دائمی می شــد؟ اگر احکام برنامه پنجم ضعیف تشخیص 
داده شــده اند، آیا نمی شد از احکام برنامه چهارم کمک گرفته شود؟ به 
نظر می رسد خالی گذاشــتن واگن فرهنگ در قطار برنامه ششم حداقل 
در بخش احکام دائمی امری است که باید به دست اندرکاران مربوطه 
تذکر داده شود که یا به نحو مقتضی در فرایند بررسی لایحه فوق مورد 
توجه قرار گیرد یا حداقل در مراحل بعدی تدوین برنامه ششــم نواقص 

موجود برطرف شود. 
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همین حوالى

پیشنهاد

 سعید امیریان

  سعید برآبادى
یکشنبه هفدهم آبان ماه، هم زمان با سالروز شهادت 
امام سجاد(ع)، مراســم رونمایی از چاپ عکسی یکی 
از نســخه های خطی مهــم و منحصربه فرد صحیفه 
ســجادیه که به خط علامه تقی الدین کفعمی نوشته 
شــده و اکنون به همت کتابخانه ملــی و با مقدمه ای 
مفصــل از سیدمحمدحســین حکیم به چاپ رســیده 
است، در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برگزار 
شد. دســت نویس کفعمی از صحیفه سجادیه یکی از 
نسخه های خطی معتبر به جامانده از صحیفه سجادیه 
اســت و چنان که در نشســت رونمایی از چاپ عکسی 
این دســت نویس مطرح شــد، اهمیــت آن در دانش 
ادبی و دینــی کفعمی و تصحیحی اســت که او روی 
این نســخه انجام داده. اهمیت این نسخه تا به آن حد 
اســت که علامه محمدتقی مجلسی و شیخ بهایی در 
آرزوی به دست آوردن و خواندن آن بوده اند. در نشست 
رونمایی از چاپ عکســی این نســخه، حجت الاســلام 
هادی اشــرفی، صحیفه پژوه، دکتر غلامرضا امیرخانی، 
پژوهشــگر و معاون کتابخانه ملی ســازمان اســناد و 
کتابخانه ملی جمهوری اســلامی ایران، دکتر اسماعیل 

باغســتانی، محقق و عضو دانشنامه جهان اســلام، دکتر باقری، رئیس مؤسسه 
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نخستین جرقه

در ابتدای نشست، حجت الاسلام محمدرضا نورالهیان، که خود از بانیان انتشار 
چاپ عکسی این نسخه خطی است، از نخستین جرقه به ظهوررسیدن صحیفه ای 
که به دســت کفعمی کتابت شده سخن گفت و بانی اصلی به چاپ رسیدن چاپ 
عکسی آن را دکتر عبدالحسین طالعی، که خود در نشست حضور داشت، معرفی 
کرد و گفت: «روزی آقای دکتر طالعی اطلاع دادند که آقای ســیدعلی طباطبایی، 
پســر آقاعزیز طباطبایی، به نسخه ای از صحیفه ســجادیه دست یافته اند که هم 
شــیخ بهایی و هم علامه محمدتقی مجلسی، آرزو داشته اند آن  را ببینند و بر این 
نسخه، که نسخه کاملی از صحیفه است، بسیاری از بزرگان شیعه حاشیه نویسی 
کرده اند. آقای دکتر طالعی گفتند که اگر کســی این نسخه را به  ظهور بیاورد، این 
کار، خدمت و گامی بزرگ در عرصه انتشــار صحیفه ســجادیه و آشنایی عاشقان 
و عارفان به معارف اهل بیت با این کتاب اســت. ایشــان همچنین گفتند که یک 
محقق توانا و با مسامحه اندکی باید بگویم بی نظیر در عرصه صحیفه پژوهی به 
نام سیدمحمدحسین حکیم مقدمه ای ۱۸۰ صفحه ای بر این نسخه نوشته  که این 
مقدمه حاصل پژوهشی ۱۶ ساله است». حجت الاسلام نورالهیان در ادامه درباره 
مقدمه محمدحســین حکیم بر این نسخه از صحیفه گفت: «این مقدمه مبتنی بر 
رفرنس اســت و نویســنده در آن با نظام دانش نامه ای آنچه را که طی ۱۲ قرن بر 
صحیفه سجادیه گذشته، آورده است». نورالهیان در ادامه گفت: «این صحیفه با 
همت کتابخانه ملی که تمامی هزینه چاپ آن  را به بهترین شکل ممکن تقبل کرد 

به زیور طبع آراسته شد و در دسترس بزرگان قرار گرفت».
پــس از صحبت هــای مقدماتی حجت الاســلام نورالهیان، دکتــر غلامرضا 
امیرخانــی اداره جلســه را بر عهده گرفــت. دکتر امیرخانی ابتــدا تاریخی از کار 
کتابخانه ملی در زمینه جمع آوری و نگهداری نسخه های خطی ارائه داد و گفت: 
«کتابخانه ملی از بدو تأسیسش، یعنی از سال ۱۳۱۶، یک بخش مهم مخطوطات 
داشته که به مرور زمان به کتاب های این بخش اضافه شده است، چنان که امروزه 
بخش مخطوطــات کتابخانه ملی از نظر تعداد، بعد از آســتان قدس، رتبه دوم 
را در کشــور دارد و از نظر اهمیت هم قطعا جزء ســه، چهار مجموعه برتر کشور 
اســت». دکتر امیرخانی گفت: «نسخه های خطی بسیار نفیسی در این مجموعه 
هست که اطلاعاتشان در فضای مجازی هم وجود دارد. کتابخانه ملی تا الان چند 
کار در حوزه احیای متون انجام داده که عمدتا در حوزه ادبیات بوده، ولی ســابقه 
نداشــته است که نسخه ای غیر از نسخه هایی را که متعلق به مجموعه خودش 
بوده منتشــر کند و صحیفه سجادیه اولین کار کتابخانه ملی در زمینه چاپ متون 

خطی ای است که متعلق به جایی دیگر بوده». 
یکی از قدیمی ترین مکتوب های تمدن اسلامی

پس از صحبت های دکتر امیرخانی، نوبت به سیدمحمدحســین حکیم رسید 
تا از صحیفه سجادیه و نسخه  نوشته شده به خط کفعمی که با مقدمه او منتشر 
شده سخن بگوید. حکیم در آغاز سخنانش درباره اهمیت صحیفه سجادیه گفت: 
«هم میهمان می دانیم که صحیفه ســجادیه یکــی از مهم ترین کتاب های تمدن 
اسلامی و همچنین به نحوی شاید بشود گفت بعد از قرآن، قدیمی ترین اثر مکتوب 
تمدن اسلامی است که به دست ما رسیده». حکیم در ادامه صحبت هایش یکی 
از وجوه اهمیت صحیفه سجادیه را در این موضوع عنوان کرد که «صحیفه جزء 
معدود کتاب های مذهب شــیعه است که فقط مورد توجه شیعه اثنی عشریه یا 
امامیه نبوده و فرقه ها و مذهب های دیگر شــیعه هم مثل زیدیه و اسماعیلیه به 
آن توجه داشــته اند». حکیم در ادامه گفــت: «چون یکی از کاتبان اول این کتاب، 
زید، پسر امام ســجاد(ع)، بوده، زیدیه خیلی به این کتاب عنایت دارند و همچنین 
چون در مقدمه اش از اســماعیل هم اسم برده شده، اسماعیلیه هم بسیار به آن 
توجه دارند و حتی برخلاف ما که الان توجه زیادی به صحیفه ســجادیه نداریم، 
این کتاب، جزء کتاب های درسی اسماعیلیه است». حکیم در ادامه گفت: «با همه 
اهمیتی که این کتاب برای ما دارد اما قدرش دانســته نشــده است. اصولی ترین 
کاری کــه درباره کتابی با این اهمیت باید انجام شــود این اســت که متنی از آن 
فراهم شــود کــه بتوانیم به راحتی به آن اســتناد کنیم، اما متأســفانه الان چاپ 
صحیحی از صحیفه که بتوانیم بگوییم خیلی از نسخه ها با آن مقابله شده و کار 
تحقیقی دقیقی روی آن انجام شده است نداریم، اما می توان گفت نسخه حاضر 
که به دســت کفعمی نوشته شده، بین نســخه های موجود، نسخه معتبرتری از 
صحیفه سجادیه و به متن اصلی آن بسیار نزدیک است». حکیم آن گاه با اشاره به 
نسخه هایی که اکنون از صحیفه سجادیه چاپ می شود، گفت: «بیشتر نسخه هایی 
که الان دارد از صحیفه چاپ می شــود، از روی همان تصحیحی است که ۵۰، ۶۰ 
سال پیش انجام شده اســت، یعنی همه همان چاپ را که براساس امکانات آن 
موقع و در زمانی که هنوز نســخه های قدیمی کتاب پیدا نشــده بود فراهم شده، 
افســت می کنند. برای همین اولین کاری کــه در حوزه صحیفه پژوهی باید انجام 
شود، یک تصحیح و تحقیق دقیق از صحیفه سجادیه است و برای این کار ما باید 
اول نسخه های قدیمی صحیفه را شناسایی کنیم. اینجا ست که اهمیت این نسخه 
تازه یافته کفعمی مشــخص می شود». حکیم ســپس درباره اهمیت این نسخه 
گفت: «کفعمی بین علمای شیعه به اشــراف بر دو موضوع مشهور بوده است: 
یکــی دعا و دیگری ادب. بنابراین یــک آدم معمولی نبوده که به عنوان یک کاتب 
نســخه ای از صحیفه را نوشته باشد و ما به صرف اینکه کاتبی بوده و نسخه ای از 
صحیفه را نوشــته، به او اهمیت دهیم. درواقع درک کفعمی و سواد و تخصص 
او اهمیت نسخه ای را که او نوشته، برای ما چند برابر می کند. کفعمی آن قدر به 

صحیفه سجادیه عنایت داشته که سه بار آن را کتابت کرده است». حکیم با اشاره 
به آخرین نســخه ای که کفعمی از صحیفه کتابت کرده اســت، کار کفعمی را با 
شیوه ای از تصحیح متون مقایسه کرد که امروزه به آن تصحیح انتقادی می گویند: 
«کفعمی در این نسخه دو کار مهم انجام داده است؛ یکی اینکه کتاب را تصحیح 
کرده، یعنی با نسخه های دیگر مطابقت داده و دیگر اینکه براساس موازین ادبی 
که از روایات و قرآن گرفته بعضی از ضبط ها را تصحیح کرده است و خودش در 
حواشــی توضیح داده است که من این ضبط را به این دلیل بر ضبط دیگر ترجیح 
می دهم که در یک آیه یا یک روایت از امام معصوم این طور آمده و بنابراین اینجا 
هم قاعدتا باید به همان سبک ضبط شده باشد. این همان کاری است که در دنیای 
جدید به آن تصحیح انتقادی می گوییم و آن را رهاورد غرب می دانیم درحالی که 
کفعمی بســیار پیش از این، دست به چنین کاری زده است، یعنی در روزگاری که 
نهایت کاری کــه روی این متون می کردند این بود که نســخه ها را با هم مقابله 
کنند و اگر هم تشخیص می دادند یک ضبط درست تر از ضبط دیگر است بی آنکه 
کاری به دلیلش داشته باشــند آن را در متن می   آوردند، ولی کفعمی دلیل آورده 
و این خیلی خیلی مهم اســت». از دیگر دلایلی که حکیم در ذکر اهمیت نسخه 
کفعمی برشمرد، یکی هم مرجع بودن این نســخه در هند بود. حکیم دراین باره 
گفت: «نسخه کفعمی در هند جزء نسخه های مرجع صحیفه سجادیه بوده است 
و در ایران نیز علمای بزرگ ما در جســت وجوی این نسخه بوده اند و نتوانسته اند 
به آن دسترسی پیدا کنند». حکیم با استناد به یادداشت خاتون آبادی، داماد علامه 
محمد باقر مجلســی، گفت: «خاتون آبادی می نویسد محمدباقر مجلسی به من 
می گفت شیخ بهایی و علامه محمدتقی مجلسی بسیار دنبال نسخه ای از صحیفه 
سجادیه بوده اند که به خط کفعمی نوشته شده بوده». حکیم گفت: «جالب است 
با اینکه کفعمی عموی پدر شــیخ بهایی بوده و نسبت نزدیکی با او داشته، شیخ 
بهایی نتوانسته بود این نســخه را ببیند و در آرزویش بود که آن  را به دست آورد. 
خاتون آبادی می نویسد آنها بسیار دنبال این نسخه گشته  بودند اما نتوانسته بودند 

پیدایش کنند».

تدوین شروح موضوعی اسلامی
ســخنران بعدی نشست، دکتر عبدالحســین طالعی بود. دکتر طالعی گفت: 
«هرچه فکر کردم این جلســه را چطور می شود در سه،  چهار کلمه خلاصه کرد، 
بهتــر از ایــن پیدا نکردم که بگویم به قول شــاعر:  ای خــوش آن جلوه که ناگاه 
رســد» دکتر طالعی آن گاه با اشاره به وضعیت فرهنگی کشور و محدودیت های 
بودجــه ای گفت پیشــنهاد چاپ این نســخه صحیفــه را در کمــال ناامیدی با 
حجت الاسلام نورالهیان در میان گذاشته است. دکتر طالعی درادامه گفت: «روزی 
که در کتابخانه محقق طباطبایی خدمت جناب حکیم و سیدعلی آقای طباطبایی 
نشسته بودیم و بحث این صحیفه شــد، واقعا مأیوسانه خدمت آقای نورالهیان 
زنگ زدم. نه اینکه ناامیدی ام از بابت شخص ایشان بوده باشد، بلکه از این جهت 
ناامید بودم که با توجه به اوضاع فرهنگی و مســائل مالی و محدودیت هایی که 
وجــود دارد، به هر دلیلی اولویت ها به بعضی کارهای دیگر داده می شــود و به 
بعضی کارهای اساســی و زیربنایی که فقط خواص قدرشان را می شناسند، کمتر 
بها داده می شود. اما به هرحال، من با ناامیدی خدمت جناب نورالهیان زنگ زدم 
و برای من فوق العاده بود که تلفن ناامیدانه من چطور به نتیجه رســید و از این 
اتفاق یاد حدیث قدســی امام جواد(ع) افتادم که فرموده اند به چیزی که امیدوار 
نیســتی امیدوارتر باش تا آنی که امیدواری». دکتر طالعی یکی از وجوه اهمیت 
صحیفه سجادیه را در این دانســت که راوی آن خود امام معصوم است. آن گاه 
در توضیح بیشــتر این وجه از اهمیت صحیفه به مقاله ای از دکتر پهلوان ارجاع 
داد و عنوان کرد: «چندســال پیش در زمان ریاست آقای مسجدجامعی، در موزه 
قرآن جلســه ای برپا شــد که آقای دکتر پهلوان هم در آن حضور داشتند و آنجا 
مقاله ای از خودشــان خواندند که بعدا ندیدم جایی چاپ شــده باشد و جا دارد 
به مناسبتی، مثلا اگر قرار شد راجع به صحیفه مجموعه مقالاتی منتشر شود، این 
مقالــه هم در چنین مجموعه ای بیاید. آقای دکتر پهلوان در این مقاله ۱۶ ویژگی 
برای صحیفه برشمردند و نشان دادند چرا صحیفه بین تمام کتب حدیثی، اثری 
منحصربه فرد اســت». دکتر طالعی درادامه درباره نسخه دست نویس کفعمی 
از صحیفه گفت: «شــوق دیدن نســخه کفعمــی از مدت ها پیــش در ما ایجاد 
شــده بود و بالاخره توانســتیم این نســخه را زیارت کنیم». دکتر طالعی در پایان 
سخنان خود پیشنهاداتی درباره کارهایی که باید در زمینه شناساندن هرچه بیشتر 
صحیفه سجادیه شود، ارائه کرد و گفت: «به نظرم یکی از کارهایی که باید درباره 

صحیفه سجادیه انجام شود، تدوین شروح موضوعی 
برای آن اســت، چون شروحی که تا الان بوده اند همه 
ترتیبی اند و باید به تدوین شروح موضوعی مثل توحید 
در صحیفه، نبوت در صحیفــه، امامت در صحیفه و 
مسائل اجتماعی و اخلاقی و انواع و اقسام موضوعات 
دیگری که در صحیفه به آنها پرداخته شــده اســت، 
اقدام کــرد. کار دیگری که بایــد در رابطه با صحیفه 
انجــام داد، نوشــتن پایان نامه هایی دربــاره این کتاب 
اســت، چون تعداد پایان نامه ها درباره صحیفه بسیار 
کم اســت و ســومین کار ضروری درباره صحیفه این 
است که برای آشــنایی مخاطبانی در گروه های سنی 
مختلف، با این کتاب اقدام شود؛ مثلا تدارک نسخه ای 
از صحیفه برای کودکان، نسخه ای برای نوجوانان و... . 
همچنین انجام کارهای هنری مثل داستان و داستانک 

و فیلم کوتاه و... براساس صحیفه».
دریچه نو

بعد از سخنان دکتر طالعی و پیشنهادات او درباره 
نحوه آشــنایی مخاطبان با صحیفه ســجادیه، دکتر 
باقری درباره کتابی در دست تدوین با عنوان دانشنامه 
صحیفه ســجادیه که با همکاری مرکز پژوهش های وزارت آموزش وپرورش در 
دست تدوین است، توضیحی داد و آن گاه گفت: «صحیفه سجادیه کتابی است 
که دریچه نویی به روی ما گشــوده اســت. به این معنا که امام سجاد(ع) با این 
کتاب بــه ما آموختند می تــوان از قالب دعا برای انتقال معــارف بلند الهی و 
طرح بسیاری از حرف های ناگفتنی استفاده کرد. چه آن دسته از حرف هایی که 
بــه دلیل بلندای عرفانی و معرفتی و درک محدود مخاطب، مجال طرح شــان 
نیســت و فقط درگفت وگو با خدا می توان آزادانه و بدون دغدغه فهم مخاطب 
آنها را مطرح کرد و چه آن دســته از حرف هایی که شرایط سیاسی، اجتماعی و 
فرهنگی و گفتمان غالب بر جوامع انسانی اجازه طرح مستقیم آنها را نمی دهد 
و بنابراین می شــود این نوع سخنان و مواضع را در قالب گفت وگو با خدا طرح 
کــرد که به نظر من صحیفــه از این نظر دریچه نوینی به روی جامعه بشــری 
می گشــاید». دکتر باقری در ادامه گفت: «این دریچه نو فقط از این نظر نیســت 
کــه در صحیفه می تــوان از عالی ترین نیایش ها و دعاهایی که جامعه بشــری 
می توانــد از آنها بهره بگیرد و به آنهــا ببالد و بنازد و با آنها به گفت وگو با خدا 
بپردازد بهره مند شد، بلکه از این نظر هم هست که نشان می دهد می توان برای 
انتقــال مواضع و حرف ها و دیدگاه ها، علاوه بــر قالب هایی نظیر نظم و رمان و 
داســتان کوتاه و... از قالب دعا نیز استفاده کرد. بشر قالب های مختلفی را برای 
طــرح دیدگاه هایش به کار برده اما اینکه سیاســی ترین و جدی ترین حرف هایی 
که احیانا با گفتمان غالب ســازگاری ندارد و گفتمــان غالب، آنها را برنمی تابد 
و حاکمان تســلیم آن نمی شــوند و اجازه طرح آنها را نمی دهند در قالب دعا 
و نیایش بیان شــود، کاری اســت که در صحیفه ســجادیه صورت گرفته و اگر 
از ایــن زاویه به صحیفــه نگاه کنیم، می بینیم صحیفه افق بســیار بلندی را در 
برابــر دیدگان انســان های طالب حقیقت و کمال و تعالــی و معنویت خواهد 
گشــود». پس از دکتر باقری، دکتر خالقیان توضیح مختصری درباره دانشــنامه 
صحیفه ســجادیه و اینکه کار تدوین این دانشنامه در چه مرحله ای است ارائه 
داد و گفت: «این دانشنامه با رویکرد به مخاطب نوجوان و آشنایی نوجوانان با 
صحیفه سجادیه در حال تدوین است و الان مشغول انجام کارهای آن هستیم 

و فهرست مداخل و شیوه نامه آن تصویب شده و در دست انجام است».
مظلوم و غریب

سپس حجت الاسلام هادی اشــرفی که حدود هشت سال پیش، نسخه ای از 
صحیفه سجادیه را که در هند و متعلق به اسماعیلیه بوده، به ایران آورده است، 
درباره این نســخه توضیحاتی داد. حجت الاسلام اشرفی درباره این نسخه گفت: 
«این نسخه بسیار ارزشمند است و جزء نسخه هایی است که به وسیله اسماعیلیه 
و دیگر فرق شــیعه تدریس می شــود. در یکی از ســفرهایی که به دعوت یکی از 
گروه های اسماعیلیه و برای دیدن کتابخانه و مواریثی که آنها از فاطمیون داشتند 
به هند می رفتم، حاج آقا نورالهیان نســخه ای از صحیفه سجادیه را به من دادند 
و فرمودند آنها حتما نســخه ای از صحیفه سجادیه در اختیار دارند. من هم وقتی 
رفتم هند یک نسخه از صحیفه را با خودم بردم و به کسانی که به دعوت شان به 
هند رفته بودم گفتم که من این صحیفه ســجادیه را برای شــما آوردم و تقاضای 
من این اســت که شما هم یک نسخه از صحیفه ســجادیه ای را که در اختیارتان 
است به من بدهید. آنها هم آن نسخه را در اختیار من گذاشتند و من آن را مقابله 
و تصحیح کردم و الان این نسخه در کتابخانه ملی نگهداری می شود و دارند روی 
آن کار می کنند». حجت الاسلام اشــرفی آن گاه در بیان اهمیت صحیفه سجادیه 
گفت: «صحیفه ســجادیه در میان ما مظلوم و غریب مانده است. امام سجاد(ع) 
در سخت ترین شرایط زندگی خودش، در حقیقت نسخه شفای دردها و رنج های 
بشــریت را در فرازوفرود و زوایای مختلف زندگی فریاد کشــیده و من فکر می کنم 
راهکار و پیش نیاز معرفی اسلام و قرآن به ادیان غیرابراهیمی که مبتنی بر رعایت 
بعضی از اصول اخلاقی و انسانی هستند، معرفی صحیفه سجادیه به پیروان آن 
ادیان اســت؛ یعنی ما برای پیروان چنین ادیانی باید اول با زبان صحیفه و با زبان 
امام ســجاد(ع) حرف بزنیم؛ چون یک سری قلمروهای مشترک اخلاقی و انسانی 
بین ادیان وجود دارد که امروز جامعه ما هم به علت عدم رعایت آنها به شدت در 
رنج است و لازم است برگردیم به همان اصول و مبانی اخلاقی و انسانی و مبانی 
این اصول هم در دســت ماست. برای همین برای معرفی اسلام و قرآن به ادیان 
غیرابراهیمی، راهی نداریم جز اینکه اول از این اصول مشترک اخلاقی و انسانی با 

آنها حرف بزنیم».
عرفان واقعی

سخنران بعدی مراسم حجت الاسلام محمدعلی خسروی بود. حجت الاسلام 
خســروی در سخنان خود به نیاز شــدید جامعه ما به عرفان واقعی اشاره کرد و 
گفت: «اینکه امروزه جوان ها رو به عرفان های کاذب می آورند دلیلش خلأ عرفان 
واقعی اســت و تنها چیزی کــه می تواند این خلأ را پر کنــد، صحیفه و دعاهای 
امام سجاد(ع) است». حجت الاسلام خسروی آن گاه خاطره ای را نقل کرد از سالی 
که در مکه مشغول طواف مستحب بوده و در حین طواف، مناجات  خمس عشر 
امام ســجاد(ع) را می خوانده و یک مسلمان اهل یوگسلاوی وقتی این مناجات را 
شنیده شیفته آن شده است. حجت الاسلام خسروی آن گاه گفت: «ما چنین گوهر 
قیمتــی ای داریم و ارزش آن را نمی دانیــم، در حالی که واقعا این دعاها می تواند 
انسان را متحول کند، چون امام سجاد(ع) در مناجات خمس عشر برای هر حالت 
انســان یک دعای کوتاه بیان کرده و اهمیت این مناجات  در همین اســت؛ چون 
انســان همیشه به یک حال نیســت و این مناجات  انسان را در حالات مختلف در 
نظر گرفته تا انســان در هر حالتی بتواند با خدا ارتباط داشــته باشد. تأثیراتی که 
این دعاها در روان و اخلاق انســان دارد، بی نظیر اســت و ما باید توجه بیشــتری 
به آنها داشته باشــیم و باید فرصت هایی را ایجاد کنیم که جامعه بیشتر متوجه 
این ارزش های اخلاقی و انسانی باشد». حجت الاسلام خسروی در ادامه سخنان 
خود امام سجاد(ع) را پایه گذار عرفان تشیع دانست. آخرین سخنران مراسم، دکتر 
حســینی بود که پس از نقل خاطره ای از شیفتگی یک کشیش لبنانی در آفریقای 
جنوبی، به صحیفه ســجادیه غزلی را که در منقبت امام ســجاد(ع) سروده بود، 
خواند که مطلع آن چنین بود: «مســت مســت اند عاشــقان از نام زین العابدین/ 

تشنگان معرفت از جام زین العابدین».

گزارش «شرق» از رونمایی چاپ عکسی «صحیفه سجادیه»، به تصحیح و خط علامه کفعمی

نسخه ای نادر از صحیفه سجادیه
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حجت الاسلام محمدعلی خسروی به نیاز شدید جامعه ما به عرفان 
واقعی اشاره کرد و گفت: «اینکه امروزه جوان ها رو به عرفان های کاذب 

می آورند دلیلش خلأ عرفان واقعی است». 
 حکیم: «کفعمی در این نسخه دو کار مهم انجام داده است؛ یکی اینکه 
کتاب را تصحیح کرده و دیگر اینکه براساس موازین ادبی که از روایات و 

قرآن گرفته بعضی از ضبط ها را تصحیح کرده است


